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  چكيده

در زبان روسي با مقولة » як(а)/-ак(а)-«رو بررسي اسامي مختوم به پسوندهاي موضوع تحقيق پيش
ها پذيري آناسم جنس مشترك در اين زبان و صفت در زبان فارسي و همچنين، تجزيه و تحليل اشتقاق

است. اين كلمات معمولاً ازنظر معنايي تنوع سازي و دستور زبان فارسي و روسي ازنظر علم واژه
ها را براي اسامي يادشده در ترين معادلكوشد مناسباي دارند. در جريان تحقيق، نويسنده ميگسترده

هاي فارسي را بررسي كند. هدف از معنايي معادل ـهاي لغويبالا در زبان فارسي بيابد و همچنين، ويژگي
 общий«بين افراد مؤنث و مذكر يا اصطلاحاً » جنس مشترك«امي پژوهش حاضر، يافتن تمامي اس

род « مختوم به پسوندهاي» -ак « و» -як «ها به فارسي و نيز بررسي در زبان روسي، نحوة بيان آن
هايي از آثار ادبي تر، با آوردن مثالاين كلمات در اين زبان است. براي بررسي دقيق يرابطة اشتقاق

هاي جنس مشترك روسي مختوم به هاي فارسي اسمبه فارسي، يافتن معادلها روسي، ترجمة آن
زماني يا معاصر سازي همها، كوشيديم از ابزار واژهو نيز تجزيه و تحليل آن» як- «و » ак- «پسوندهاي 
  بهره ببريم.

  

جنس ، اسم »як(а)/-ак(а)-«واژه، زبان روسي، زبان فارسي، صفت فاعلي، پسوندهاي  واژگان كليدي:
  مشترك.

  
  
  
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  147-125، صص1396مهر و آبان )، 39(پياپي  4، ش8د
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  . مقدمه1
و » общий род«يا اصطلاحاً  2هاي جنس مشتركاسم 1پذيريدر اين پژوهش، روابط اشتقاق

كنيم. ها بررسي ميبا درنظر گرفتن جزئيات معنايي آنرا  »як-«و » ак-« 3رابطة پسوندهاي
را براي  ازنظر صرفي، با ساختن اسامي معاني مختلفي »як-«و » ак-« 4ساختيواحد واژه

 5محلي ـايهاي محاورهكند؛ مانند واژگان بيانگر شخص كه يا مترادفاسامي گوناگون بيان مي
براي اسامي حيوانات داراي ويژگي خاص و جنس نر اين حيوانات هستند و يا براي اسامي 

شوند و براي نام روند كه از ريشة فعل مشتق ميكار ميجنس مشترك مربوط به انسان به
  روند.كار مين از عملي خاص بهبرد

يا معاصر بهره  6زمانيسازي همتر اسامي جنس مشترك، از ابزار واژهبراي بررسي دقيق
ها در زبان فارسي بريم و با مقايسة تطبيقي واژگان جنس مشترك زبان روسي و معادل آنمي

 كنيم.سي بحث ميو نيز از راه ترجمه، دربارة روابط اشتقاقي واژگان معادل در زبان فار

словообразование«سازي يا علم واژه
سازي واژه«با دو رويكرد متفاوت به دو نوع » 7

واژه« و» диахроническое/историческое словообразование8«يا » درزماني/تاريخي
تقسيم مي »современное/синхронное словообразование9«يا » زماني/معاصرسازي هم

روابط اشتقاقي واژه و يافتن ريشة مشتق سازي معاصر، هنگام بررسيكرد واژهشود. در روي
خانواده يا ساز و ريشة واژة مشتق بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه چه واژگاني از ريشة هم

однокоренные основы«اصطلاحاً 
تر هستند (ريشة برخوردار و ازلحاظ ساختاري ساده »10

ريشة «تر و تركيبي دارند. د) و چه واژگاني ساختار پيچيدهرونشمار ميساز بهمشتق
رود. هنگام واژهشمار ميداد لاية اول بهشود كه درونمنزلة هستة واژه تلقي ميغيراشتقاقي به

در ). 51: 1394(بهرامي خورشيد، » راشتقاقي استيسازي، لاية اول درواقع ميزبان ريشة غ
كنيم؛ شتقاقي واژگان درطول تاريخ تطورشان را بررسي نمياـتحقيق حاضر، تغييرات ساختاري

سازي معاصر، مقولة اسامي جنس مشترك كوشيم با نگاه امروزي و رويكرد واژهبلكه مي
  را بررسي كنيم.» яка-«و » ака-«مختوم به دو پسوند 

  كنيم:در اين پژوهش، مسائل زير را بررسي مي
  ن ريشة واژه؛ناپذير بودپذير يا اشتقاق. اشتقاق1
 ؛»як-«و » ак-«بندي معنايي كلمات مختوم به پسوندهاي . تقسيم2
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 در زبان روسي؛» як-«و » ак-«. يافتن ريشة كلمات مختوم به پسوندهاي 3

  . يافتن ارتباط صفت فاعلي در زبان فارسي با اين كلمات.4
-«به پسوندهاي . بررسي اسامي مختوم 1در ابتداي بحث، توجه به دو نكته ضروري است؛ 

ак(а) « و»-як(а) «بررسي 2شوند و مذكر هستند و ها به صامت ختم مياي از آنكه دسته .
و يا » а-«هاي مؤنث كه به نشانه» як(а)-«و » ак(а)-«اي از اسامي مختوم به پسوندهاي دسته

»-я «جنس  اي از اساميشوند و اسامي جنس مشترك هستند. در اين پژوهش، دستهمختوم مي
اند و مانند ساير ختم شده» яка-«و » ака-«كنيم كه به پسوندهاي مشترك را بررسي مي

دارند. در ابتداي بحث، تقسيمظاهر مؤنث ، »я-«يا  » а-«اسامي جنس مشترك داراي پسوند 
كنيم. در مرحلة بعد، واژگان مختوم به معنايي اسامي دستة اول را ارائه ميـبندي اشتقاقي

كنيم و رابطة آن با صفت فاعلي در زبان روسي را بررسي مي» як(а)/-ак(а)-«هاي پسوند
  ابيم.يمركب در زبان فارسي را مي

  

  . پيشينة تحقيق2

شوند و كه به صامت ختم مي» як(а)-«و » ак(а)-«دررابطه با اسامي مختوم به پسوندهاي 
 زبان ديجد فرهنگ در قيدق يبندتهدس كي با فرمواي ازلحاظ دستوري به جنس مذكر تعلق دارند،

 جزو كه كرده يبررس را» як-« و» ак-« يهاپسوند به مختوم ياسام ،ييازسو خود، يروس
 ياسام به ،»яка-« و» ака-« پسوند دو ليذ در گر،يد يازسو و ستندين مشترك جنس ياسام
 يعني ؛)Ефремова, 2000, Т. 1: 16( است كرده توجه پسوند دو نيا به مختوم مشترك جنس

اي از اسامي مختوم دسته با دررابطه. است نموده يبررس مشترك جنس ياسام در را پسوند نيا
شوند و به ختم مي» я-«و يا » а-«هاي مؤنث كه به نشانه» як(а)-«و » ак(а)-«به پسوندهاي 

، 2001( چون بابايتسوا و ديگران يشناسان روسدستة اسامي جنس مشترك تعلق دارند، زبان
)، بلاشاپكوا 2003تيخونوف ()، 1999ماكسيموف و ديگران (، )1964، 1961پولكينا ()، 2011

 ،)1984( روزنتال ،)2011( انتسوايباگر ،)1979( نيليف )،2010( كاستاماروف و ديگران)، 1999(
. نداداده انجام ييهاپژوهش) 1967( گووزدف و) 1966( نايوالگ ،)2011( نيكاساتك ،)2001( لكانت
 كرده ياشارات مقوله نيا به ،دستور كاربردي زبان روسي كتاب در زين يرانيا دستوردان پور،يول

  .است



  ...مختوم به پسوندهايبررسي واژگان                                                                               مريم مرادي   

 

128 

  . بحث و بررسي3

  »як(а)-«و » ак(а)-«هاي بندي كلمات مختوم به پسوند. تقسيم3- 1

 تجزيه شوند؛ مانند 12واژكه ممكن نيست به چند تك 11. دستة اول: اسامي داراي ريشة جامد1
»вахлак «و » ادب، خشن، ژوليده و زمختفرد بي«معني به»гайдамак « :1كه دو معنا دارد .
» разбойник« يمعنبه» hajdamak«و » كننده عليه ملاك لهستانيقزاق اوكرايني و قيام«

 ديجد نيقوان جاديا مخالف يمل حزب مسلحانة يريگشكل عضو و كنندهشركت. «2 و(راهزن) 
  )».نياوكرا يداخل جنگ دورة در(

واژ مطابق فرهنگ جديد زبان روسي تجزيه . دستة دوم: اسامي كه به دو و گاه چند تك2
 неимеющий, бедный человек, несчастный« يمعنبه» бедняк«شوند؛ مانند مي

человек) «Евгенева, 1981: 68چيز و بدبختآدم فقير، بي«معني ) و در فارسي به« ،
»товарняк «يمعنهب »товарный поезд «قطار باري«معني و در فارسي به) «Там же, Т. 

IV, 1984: 372 و (»слабак «فرد ازنظر «معني با بار معنايي تحقير و در زبان عاميانه به
و » ак-«پذير، پسوند ). در كلمات تجزيهТам же: 127» (اراده و بزدلجسمي ضعيف يا سست

»-як «كنند. در شوند و هربار يك معناي جديد به ريشة اسم اضافه ميا ميراحتي از ريشه جدبه
شود، برايش نقش ناپذير، از آنجا كه اين پسوند از ريشة موردبررسي جدا نميكلمات تجزيه

  شويم.ساختي و معناي اشتقاقي قائل نميواژه

هاي ياسامي بيانگر شخص مذكر و داراي ويژگ» як-«و » ак-«ساختي واحدهاي واژهبا 
كمك واحد واژهخاص به هاي). اين ويژگيЕфремова, 2000: 16شود (خاص ساخته مي

  رود:كار ميدر موارد زير به» як-«و » ак-«ساختي 
 خاص؛ مانند ي. شخص داراي شغلي خاص و يا ساكن دولت، كشور، مكان و شهر1

»рыбак « ،(ماهيگير)»горняк« (معدنچي، دانشجوي رشتة معدن) ،»земляк «همشهري، هم)
  (پرميايي، پرمي، اهل پرم).» пермяк«اي) و محله
. شخص داراي ويژگي ظاهري، شخصيتي، نسبي و اجتماعي خاص (اين كلمات از ريشة 2

(آدم خوب، » добряк«دوش)، به(ولگرد، آواره، خانه» босяк«شوند)؛ مانند صفت مشتق مي
اي) و هاي زنجيره(قاتل قتل» маньяк«آدم مهربان، شخص خوب، شخص مهربان)، 

»толстак «.(آدم چاق) 
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مانند  اند)؛دهد (اين كلمات از ريشة فعل مشتق شده. شخصي كه عملي را انجام مي3
»вожак « ،(رهبر)»мерзляк « (سرمايي) و»чудак «.(آدم غيرعادي) 

-«و » ак-«اي در يك محاسبة كلي، با توجه به نكتة اول يادشده در ابتداي پيشينه، پسونده
як« سازند كه ازنظر جنس دستوري، مذكر هستند و موضوع يا شيئي را ميهايي را مياسم

به يك چيز، پديده يا مادة مشتق از فعل بيان مياي را نسبترسانند كه ويژگي، عمل و يا رابطه
ياد رسيدة (خيار ز» желтяк«توانند از اسم، صفت، عدد و يا فعل مشتق شوند؛ مانند كنند و مي

(آدم شوخ و » остряк«(استخوان ران)، » мослак«(تخت مخصوص ساحل)، » лежак«زرد)، 
» синяк«(سكة پنج كوپكي)، » пятак«اهميت)، (چيز بيهوده، مسئلة بي» пустяк«گو)، بذله

. 1» (тепляк«هاي متوالي بين دو اختلاف سطح)، (خيز پله؛ مجموعه پله» стояк«(كبودي)، 
. باد گرم)، 2شود و اي كه در كارهاي ساختماني براي زمستان برپا ميوقتي بستهسازة م

»черняк «كه دربرابر شيء سفيد قرار مي ي(هر شيء سياه ،(گيرد»четвертак) «25  كوپك يا
(بادي كه از لاي » сквозняк«(ملاقه)، » черпак«(شمشير يكدمه)، » тесак«چهارم روبل)، يك

(آسياب بادي)، » ветряк«هاي هرز)، (علف» сорняк«وزد)، ار ميپنجره يا درز ديو
»кругляк « (الوار) و»медяк «.(سكة مسي)  

ها، كلماتي وجود هاي بالا در متون مختلف كاربردهاي بسيار متنوعي دارند. دربين آناسم
، »стояк« ،»ветряк« ،»четвертак«روند؛ مانند كار ميبه 13دارند كه در متون تخصصي

»лежак « و»мослак .« كلماتي مانند»стояк «هستند؛ درحالي كه كلماتي  14ازنظر سبك خنثي
به مناطقي » лежак«است،  منسوخ» четвертак«دارند.  15ايسبك محاوره» ветряк«چون 
  دارد. حالت محلي» мослак«مربوط است و  17خاص

ت مترادف برخي از اسامي نيز امكان ساخت كلما» як-«و » ак-«ساز هاي واژهبا پسوند
(حلزون) با » лешак« ،»слизень«(جن چوب) با مترادف » леший«وجود دارد؛ مانند 

رود، كار مياراده و فرومايه) نيز بهكه در معناي دوم و مجازي (فرد بي» слизняк«مترادف 
»уж «زهر يا مار آبي) با مترادف (مار بي»ужак« ،»скелет «ادف (اسكلت) با متر»костяк« ،
»товарник « (قطار باري) با مترادف»товарняк « و»сыпной тиф « (تيفوس) با مترادف
»сыпняк.«  

ا بيانگر جانور و حيواني هستند كه ي» як-«و » ак-«برخي از اسامي مختوم به پسوندهاي 
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لالت اين حيوان د 1معني سوسك خالدار) و يا به جنس نربه» пестряк(«ويژگي خاصي دارد 
» сизяк«ساز است؛ مانند واحدي واژه ، پسوند). در اين كلماتЕфремова, 2000: 16دارند (

  (اردك نر).» гусак«سالة نر) و (حيوان سه» третьяк«(كبوتر خاكستري نر)، 
هاي اسم» як-«و » ак-«هاي مذكر بالا، برخي از كلمات مختوم به پسوندهاي بر اسمعلاوه

كنند كه اسم جنس اند و عملي را توصيف ميكه از ريشة فعل مشتق شده هستند يجنس مشترك
» гуляка«(قلدر)، » забияка«)، جنگندهيا » вояка) «воин«دهد؛ مانند مشترك انجام مي

» зевака« (ازخودراضي)،» зазнайка«(ازخودراضي)، » задавака«گذران)، (عياش، خوش
اطواري، نازو(ادا» кривляка«)، رگري غيراصيلاسب كا» (коняка«، ولگرد و بيكار)(آدم 
نويسندة بد، » (писака«)، اياي، آدم قروغمزهآدم قروقنبيله» (ломака« )،اي، پركرشمهغمزه
وپا، نابلد)، دست(بي» раскоряка«)، راننويس، ميرزابنويس، خامهفرسا، ياوهقلم
»фордыбака) «هوسباز و لجباز ،(»служака) «شاكارمند كو ،(»кусака « حيوان يا)كسي 

  (شمشيرزن).» рубака«گيرد، حيوان گزنده) و كه گاز مي
  

  ها. تجزيه و تحليل داده3- 2

ها به فارسي، تجزيه و هايي از آثار ادبي روسي و برگرداندن آندر اين بخش، با آوردن مثال
ها در زبان فارسي ـدستورمعنايي كلمات اسم جنس مشترك و بررسي طرز بيان آنتحليل لغوي

 را انجام خواهيم داد.

1. Вояка 

Вдруг появились солдаты. Впереди их был толстый и седой вояка в 
эполетах, генерал, как я подумал. (Скиталец, Сквозь строй) (Евгенева, Т. 

I: 220) 

چاق و  ايپنبهانبندي/پهلوغدَارهها روي آنناگهان سروكلة سربازها پيدا شد. در پيش
  ).ميان نظامآمد ژنرال باشد (اسكيتالتس، نظر ميهايي بر شانه بود كه بهسپيدروي با سردوشي

و پسوند اسم جنس  »воевать«در زبان روسي از فعل » вояка«اسم جنس مشترك 
شود. ترجمة اول بهبه دو صورت ترجمه مياشتقاق يافته و در زبان فارسي » яка-«مشترك 
از » بند«و بن مضارع » غداره«و مشتق از دو واژة عربي » بندغداره« صفت فاعلي مركب صورت
هاي مختلف دهخدا، عربي به فارسي و فارسي به در فرهنگ» غداره«است. واژة » بستن«فعل 

روبينچيك، به فارسي به روسي فرهنگطور متفاوت معني شده است. اين كلمه در روسي، به
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شمشير « يمعنمعني شده كه در روسي، به» широкий меч, шашка, сабля«صورت 
پيكان « يمعن، بهنامة دهخدالغت)؛ درحالي كه در 202-2/203: 1382نچيك، ياست (روب» بزرگ

). معني واژة 11/16608: 1377است (دهخدا، » پهن بزرگ شكاري كه آن را به اندام بيل سازند
» تير، تپانچههفت«)، 476: 1379(آذرنوش، » نچهتپا«هاي گوناگون عربي، در فرهنگ» غداره«

اسلحة گرم همانند «) و 1390: 1387زاده آملي و ديگران، (حسن» طپانچه«)، 756: 1387(قيم، 
  ) است.1517: 1393(جر، » ششلول، پارابلوم

» پهلوان«با تركيب صفت » پنبهپهلوان«صورت اسم مركب به نامة دهخدالغتترجمة دوم در 
اي كه تمام تن خود را به پنبه گيرد و خود با . مسخره1«و به اين معني است: » پنبه«و اسم 

اندك پهلوان را با زدن حلاجي كه كمان در دست دارد برقص درآيد، و حلاج درميان رقص اندك
فرهنگ ). در 4/5831: 1377هاي بدن او را بر باد دهد (دهخدا، كمان برهنه كند، يعني تمام پنبه

زور و قوت را گويند هيكل بياندام و قويمردي درشت«رود و شمار ميز اسم مركب بهني معين
اين واژه با معناي ذكرشده ». كه ظاهري دلير و دلي جبان دارد، يالانچي پهلوان، پهلوان دروغين

 ).1/8479: 1371رود (معين، كار مينيز به نامة دهخدالغتدر 

2. Гуляка 

Завзятый бабник, веселый и общительный гуляка — он [Фомин] 

проподал по целым ночам и приходил на квартиру только перед 

рассветом. (Шолохов, Тихий Дон) (Евгенева, Т. I: 356) 

بود، تمام طول شب غيبش  گذرانخوشمعاشرتي و  ،باز دوآتشه، سرخوشفومين يك خانم
  ).دن آرامگشت (شولوخوف، به آپارتمانش بازمي از طلوع آفتابزد و تنها پيشمي

ساخته شده، در » гулять«كه در زبان روسي از فعل  »гуляка«اسم جنس مشترك 
» گردش كردن، خوشي كردن، عيش كردن« يمعنواسكانيان، بهفرهنگ روسي به فارسي 

گردش كردن، « يمعناوفچينيكوا بهفرهنگ روسي به فارسي ) است و در 157: 1391(واسكانيان، 
). 175: 1381(اوفچينيكوا، » كردن يگذرانگشتن، بيكار گشتن، ول گشتن، عياشي كردن، خوش

، در فارسي» گذرانخوش«شود. واژة هم ترجمه مي» گذرانخوش«صورت اين اسم جنس به
شده از فعل (تركيب» گذران«و بن مضارع » خوش«و تركيبي از صفت  صفت فاعلي مركب

» ـان«افته از بن مضارع و پسوند ياست. صفت فاعلي تركيب») ـان«و پسوند » نگذراند«متعدي 
رساند (انوري و احمدي شود و حالت فاعلي را مينيز ناميده مي» صفت حاليه«در فارسي 
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  ).140: 1388گيوي، 
3. Забияка 

Анатолий почти всегда нахал и забияка. [Сергей Довлатов. Наши 

(1983)] 

  )هاخودياست (سرگي دولتوف،  جنگيپرخاشجو/خروستقريباً هميشه گستاخ و  آناتولي
مشتق شده است و از » забить«در زبان روسي از فعل » забияка«اسم جنس مشترك 
است » زدن، كتك زدن و له و لورده كردن، تا دم مرگ كتك زدن«معاني آن شدت عمل و 

 ,тот, кто затевает ссоры«صورت به» забияка«). معني كلمة 230: 1381(اوفچينيكوا، 

драки; задира «) استЕвгенева, 1981: 494كسي كه جنگ و «معني ) كه در فارسي، به
براي ترجمة » جنگيخروس«و » پرخاشجو«شود. دو معادل هم ترجمه مي» كندجدال برپا مي

 صفت فاعلي مركب »پرخاشجو«شود. در زبان فارسي، واژة درنظر گرفته مي» забияка«واژة 
» جستن«از مصدر » جو«و بن مضارع » ستيزه و پيكار«معني به» پرخاش«و تركيبي از اسم 

نامة لغتاست كه در  تركيب وصفي و اسم مركب» خروس جنگي«است. در زبان فارسي، واژة 
كار ها بهكس جنگ كردن خواهد، و بيشتر درمورد بچهعلت با همهآنكه بي«صورت ، بهدهخدا
و » خروس«). اين كلمه از اسم 7/9737: 1377معني شده است (دهخدا، » رود، پرخاشجومي

  وجود آمده است.به») ياي نسبت«و » جنگ«(از تركيب اسم » جنگي«صفت نسبي 
4. Задавака 

– Задавака, вот ты кто, — отворачиваясь, ответила Аленка. – 

Задавака? — прошептал Тимка. (Валентин Плостников, Шапка-

неведимика) 

آرامي هستي! تيمكا به ازخودراضيداني، تو يك آلنكا رويش را برگرداند و گفت: اصلاً مي
  ).كلاه نامرئي سازگفت: ازخودراضي؟ (والنتين پوستنيكوف، 

رود و از فعل شمار ميدر زبان روسي اسم جنس مشترك به» задавака«واژة 
»задаваться «يمعنبه »заносчивый, высокомерный « در زبان روسي و با معناهاي
 صفت مركبكمك مشتق شده است. در فارسي، اين واژه به» خودپسند، متكبر و مغرور«
شود (انوري و احمدي بيان مي» حرف اضافه + ضمير + صفت«و با ساختار » ازخودراضي«

» خود«، ضمير انعكاسي »از«از تركيب حرف اضافة » ازخودراضي«). صفت 156: 1388گيوي، 
  شود) تشكيل شده است.(در زبان فارسي، صفت ساده محسوب مي» راضي«و صفت عربي 

5. Зазнайка 
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– Не в меру горда стала Настасья Патаповна ... – едва слышно 

проговорил Алексей. – А что же ей? – воскликнула Фленушка. – Ноги 

твои мыть да воду с них пить? ... Ишь зазнайка какой! (Мельников-

Печерский, В лесах) (Евгенева, Т. I: 522) 

ازحد مغرور آمد، گفت: ناستاسيا پاتاپونا بيشزور از ته چاه درميالكسي با صدايي كه به
  شده است.

ببين چه  كار كند؟ پاهايت را بشويد و از آب آن بنوشد؟ اه!خواهي چهفلنوشكا فرياد زد: مي -
 ).در جنگلزارپچرسكي، -هستي! (ملنيكوفازخودراضي آدم 

مترادف و اسم جنس مشترك » задавака«در زبان روسي با واژة » зазнайка«واژة 
اشتقاق يافته » خود را گرفتن، باد در بيني انداختن« يمعنبه» зазнаться«است. اين واژه از فعل 
از » ازخودراضي«شود. صفت بيان مي» ودراضيازخ« صفت مركبكمك است و در فارسي، به
(در زبان فارسي، » راضي«و صفت عربي » خود«، ضمير انعكاسي »از«تركيب حرف اضافة 

  شود) تشكيل شده است.صفت ساده محسوب مي
6. Зевака 

Толпятся зеваки у скамьи: следят за игрой в шашки. (Гладков, 
Энергия) (Евгенева, Т. I: 605) 

كنند شوند و با چشم بازي دامكا را دنبال ميكنار نيمكت جمع مي بيكار/بيكارههاي آدم
 ).انرژي (گلادكوف،

دره كردن، دهن« يمعنبه» зевать«در زبان روسي از فعل  »зевака«اسم جنس مشترك 
و » بيكار«صورت دو صفت ساخته شده است و به» متوجه نشدن، با دهان باز نگاه كردن

  شود.ترجمه مي» هبيكار«
روند كه شمار ميبه »صفت منفي«» بيكار«هايي چون ازنظر انوري و احمدي گيوي، تركيب

). همچنين، مطابق با 158: 1388آيند (انوري و احمدي گيوي، دست ميبا اسم به» يب«از تركيب 
ر شود تعبي صفت بياني مشتقعنوان نظر برخي دستوردانان فارسي، ممكن است اين تركيب به

)؛ يعني از 79: 1389آباد، وجود آمده است (انوري و عالي عباسبه» پيشوند اشتقاقي«كه با 
صفت به  »зевака«تركيب پيشوند و اسم ساخته شده است. درصورت ترجمة اسم مشترك 

هاي بيان اسم +» + بي«ساز پيشوند منفي«صورت ساختار نيز تركيب آن در فارسي به» بيكاره«
كاره، (چه» كاره«و » نبرده«هايي چون هاي بيان حركت در آخر تركيبشود. ان ميبي» حركت
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  ) و يا بيكاره وجود دارد.148: 1388كاره) (انوري و احمدي گيوي، همه
7. Кривляка 

[Смирнов:] я не говорю о присутствующих, но все женщины от мала 

до велика, ломаки, кривляки, сплетницы. (Чехов, Медведь) (Евгенева, 

Т. II: 128) 

[سميرنوف:] روي سخنم با حضار نيست؛ اما همة زنان از كوچك گرفته تا بزرگ، 
  ).خرسچين هستند (چخوف، و سخن پركرشمه ،ادااطواري

اسم كار رفته است. به» кривляка«و » ломака«در اين مثال، دو اسم جنس مشترك 
 ,Разрушаться «در معناي مستقيم » ломаться«فعل » ломака«جنس مشترك 

приходить в негодность; распадаться на куски.   « ازبين رفتن، «و در فارسي
 изменяться по тембру и«و نيز در معناي مجازي » درهم شكستن، خراب شدن

диапазону в переходном возрасте (о мужском голосе); кривляться  «
»Ломающийся басок « مبر و دامنة صداي خود را تغيير «و در فارسي  با معناي مجازيت

» دادن (دربارة صداي مرد در سن بلوغ)، ادا و اطوار درآوردن، ناز و غمزه كردن، كرشمه كردن
  ).353: 1381؛ اوفچينيكوا، Евгенева, 1983: 199است (
و تركيبي از   نسبي مركبصفت است كه » ادااطواري«صفت » ломака«معادل فارسي اسم  

است كه خود بيانگر صفت نسبي است. ازنظر خيامپور، » ي«و نيز پسوند » اطوار«و » ادا«دو اسم 
» ي«شود و يكي از علائم آن، وجود صفت نسبي به كسي، جايي، جانوري يا چيزي نسبت داده مي

ترين نشانة نسبت ، متداول). اما ازنظر انوري و احمدي گيوي57: 1388در انتهايش است (خيامپور، 
نيز » پركرشمه«). صفت 146: 1388در آخر اسم است (انوري و احمدي گيوي، » ي –«علامت 

  عنوان اسم ساخته شده است.به» كرشمه«عنوان صفت و به» پر«است كه از دو واژة  صفت مركب
و غمزه بازي درآوردن، ناز لوس«معناي به» кривляться«از فعل » кривляка«واژة 

ترجمه » ادااطواري«توان به را مي» кривляка«اسم جنس مشترك  اشتقاق يافته است.» كردن
و نيز پسوند » اطوار«و » ادا«از دو اسم ، »ломака«كرد؛ اسمي كه مطابق توضيحات ذيل واژة 

  رود.شمار ميبه» صفت نسبي مركب«در پايان اسم دوم تشكيل شده است و در فارسي، يك » ي«
8. Кусака 

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. (Л. Н. Андреев. 

Кусака) 
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  ).حيوان گزندهآن حيوان گزنده با تمام روح سگي خود،  شكوفا شده بود (آندريفِ، 
» گاز گرفتن و گزيدن« يمعنبه» кусать«در روسي، از فعل  »кусака«اسم جنس مشترك 

تركيب وصفي اسم و شود كه ترجمه مي» حيوان گزنده«صورت مشتق شده و در فارسي، به
است » گزنده«خود تركيب اسم و صفت فاعلي » حيوان گزنده«است. تركيب وصفي  صفت فاعلي

است. اين » َ نده-«و پسوند » گزَيدن«از مصدر » گزَ«نيز تركيب بن مضارع » گزنده«و واژة 
طور مطلق دلالت دارد (انوري دة حالت بهدهندة كار و پذيرنصفت معني فاعليت دارد و بر انجام

  ).139-140: 1388و احمدي گيوي، 
9. Ломака 

Зина высоким, звенящим голосом бросила ему: – Эгоист ... Ломака! 

... (Бахматьев, Преступление Мартына) (Евгенева, Т. II: 198) 

  ).جنايت مارتين(باخماتف،  طواري!اداازينا با صدايي بلند و زنگدار به او پريد: خودخواه 
 ,Разрушаться «در معناي مستقيم » ломаться«فعل » ломака«اسم جنس مشترك 

приходить в негодность; распадаться на куски.   « ازبين رفتن، «و در فارسي
 изменяться по тембру и«و نيز در معناي مجازي » درهم شكستن، خراب شدن

диапазону в переходном возрасте (о мужском голосе); кривляться  «
»Ломающийся басок « مبر و دامنة صداي خود را تغيير «و در فارسي با معناي مجازيت

دادن (دربارة صداي مرد در سن بلوغ)، ادا و اطوار در آوردن، ناز و غمزه كردن، كرشمه 
 »ломака«اسم ). 353: 1381كوا، ؛ اوفچينيЕвгеневой, том II, 1983: 199است (» كردن

در » ي«و نيز پسوند » اطوار«و » ادا«از دو اسم  يو تركيب» ادااطواري«معني در زبان فارسي به
صفت نسبي «در فارسي يك » ادااطواري«تر گفتيم، واژة طور كه پيشپايان اسم دوم است. همان

  رود.شمار ميبه» مركب
10. Писака 

Теперь всякий посредственный писака с гордостью говорит о себе, 

что он литератор или поэт. (Белинский, Сочинения Державина) 
(Евгенева, Т. III: 125) 

 آثاركند كه اديب و شاعر است (بلينسكي، اي با غرور اظهار ميساده ميرزابنويساكنون هر 

  ).درژاوين
به زبان روسي اشتقاق » писать«از فعل در زبان روسي  »писака«اسم جنس مشترك 
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البته، اين كثرت ». مدام كارش نوشتن است«رساند؛ يعني كسي كه يافته كه كثرت عمل را مي
 صفت فاعلي نسبي مركبوسيلة درآميخته است. در فارسي، اين واژه به 19عمل با مفهوم تحقير

و فعل امر مفرد » ميرزا«ب شود كه از تركيب صفت مركب و اسم مركبيان مي» ميرزابنويس«
ميرزاده، اميرزاده و «هاي مخفف واژه» ميرزا«ايجاد شده است. واژة » نوشتن«از فعل » بنويس«

دليل كثرت استعمال از تر از القاب شاهزادگان بوده كه الف آن بهاست. اين صفت پيش» ميرزاد
  ).14/21971: 1377ساختار كلمه حذف شده و معني تركيبي آن اميرزاده است (دهخدا، 

11. Раскоряка 
Я вообще был довольно строен и, уж конечно, не походил, как теперь 

на какого-то раскоряку. (Гаршин, Очень коротенький роман) (Евгенева, 

Т. III: 646) 

بسيار  ك رمانيها نبودم! (گارشين، پاپرانتزيهيكل بودم و البته مثل حالا شبيه كلاً خوش
  ).كوتاه

با گام« يمعنمشتق شده كه به» раскорячить«در روسي از فعل  »раскоряка«كلمة 
» پاپرانتزي« صفت نسبي مركباست. معادل فارسي آن » گشوده راه رفتنهاي گشاد و ازهم

در انتهاي اسم دوم ساخته » ياي نسبت«و » پرانتز«و » پا«از اسامي » پاپرانتزي«است. تركيب 
  است.شده 

12. Рубака 

Эскадран разворачивался для атаки лавой в два ряда. Впереди шли 

опытные рубаки с тяжелой рукой ... (А.Н. Толстой, Хмурое утро) 

(Евгенева, Т. III: 734) 

با  شمشيرزنان ماهررو منظور حمله، با قدرت آتش دوبرابر دور زد. از روبهاسواران به
  ).صبح گرفتهرسيدند (تالستوي، ين خود از راه ميدستان سنگ

قطع كردن، «معني به» рубить«در زبان روسي از فعل  »рубака«اسم جنس مشترك 
 ,храбрый, отважный человек«معني مشتق شده است. اين واژه به» شكستن

мастерски владеющий холодным оружием) «Евгенева, Т. III, 1984: 734 (
اي در استفاده از سلاح سرد مهارت طور ماهرانهفرد شجاع و دلاوري كه به«است؛ يعني آمده 
دهيم؛ زيرا ريشة اسم پيشنهاد مي» شمشيرزن دلاور«صورت معادل فارسي آن را به». دارد

رساند و همچنين، در تشريح جنس مشترك در زبان روسي است كه معناي برنّدگي را مي
به جنگاوري اطلاق مي» دلاور و شجاع«چهارجلدي روسي، صفت  معناي روسي آن در فرهنگ
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ازنظر » рубака«شود كه در استفاده از سلاح سرد مهارت دارد. بنابراين، معني كلمة 
اسم (شمشير) «ساختاري، تركيب وصفي مركب است كه خود از تركيب صفت فاعلي با ساختار 

اسم (دل) + بن مضارع «با ساختار » ردلاو«و صفت فاعلي » + بن مضارع (زن از مصدر زدن)
  دست آمده است.به» (آور از مصدر آوردن)

13. Служака 

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года 
сделали товарищем прокурора. (Л.Толстой, Смерть Ивана Ильича) 

(Евгенева, Т. III: 143) 

كردند و پس از سه سال، پست دستيار دادستان را تلقي مي ييكوشاايوان ايليچ را كارمند 
  ).مرگ ايوان ايليچبه او محول كردند (تالستوي، 

خدمت « يمعنبه» служить«در زبان روسي از فعل  »служака«اسم جنس مشترك 
كوشد) (كسي كه هميشه مي» كوشا«ايجاد شده است. معادل فارسي اين كلمه » كردن، كار كردن

است كه از تركيب  صفت فاعليدر زبان فارسي، صفت بياني ساده و ازنوع » كوشا«ت است. صف
ساخته شده است. اين واژه صفت مشبهه » ـا«و پسوند » كوشيدن«از فعل » كوش«بن مضارع 

). صفت 140: 1388رساند (انوري و احمدي گيوي، هم است و ثبوت و دوام فعل را در فاعل مي
آيد و اسم با كسره بدان افزوده مياز آن ميهمراه اسم و اغلب پسبياني در زبان فارسي به

شود. اين صفت چگونگي و مشخصات اسم، ازقبيل رنگ، قد، شكل، وضع، حجم، مزه، اندازه، 
-138: 1388كند (انوري و احمدي گيوي، مقدار، ارزش، فاعليت، مفعوليت و نسبت را بيان مي

139.(  
14. Фордыбака 

– Пускай ездит. Признаться сказать, не нравится мне твой 

Обрящин. Так, фордыбака. Ни наследственного, ни приобретенного, 

ничего у него нет. Ну, да для счета и он сойдет. (Салтыков-Щедрин, 

Пошехонская старина) 

است.  يلجبازآيد. آدم يبگذار برود! راستش را بخواهي اصلاً از اين اوبرياشين تو خوشم نم
  ).هاي پوشخونقديمشدرين، -هيچ ارث و ميراثي هم از خودش ندارد (سالتيكوف

» фордыбачить«در زبان روسي اسم جنس مشترك است كه از فعل » фордыбака«واژة 
 упрямиться, сопротивляться, дерзко настаивать на« يمعنساخته شده و به

своём «) استЕвгеневой, 1984: 575لجبازي كردن، مقاومت « يمعن). در فارسي، اين فعل به
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صفت » фодыбака«است. معادل فارسي واژة » كردن، گستاخانه بر حرف خود پافشاري كردن
  تشكيل شده است.» باختن«از فعل » باز«و بن مضارع » لج«است كه از اسم » لجباز« فاعلي مركب

  

 . نتيجه گيري4

  :ميدهيم شينما ريز جدول صورتبه را هشپژو يهاافتهي جهينت
 

 در معنا ساختار

 يفارس زبان

 يمعنا گفتار قسم

 در مشترك اسم

 يفارس زبان

 اسم يمعنا

 مشترك جنس

 در كلمه شةير

 يروس زبان

 جنس اسم

 مشترك
 فيرد

 بن+  يعرب اسم. 1
 مضارع

 اسم+  صفت/اسم. 2

 مركب يفاعل صفت. 1

 صفت/مركب اسم. 2
 مركب

 بندغداره. 1

воевать вояка 1 
 پنبهپهلوان. 2

 صفت+  ساده صفت
 هيحال يفاعل

 гулать гуляка 2 گذرانخوش مركب يفاعل صفت

 صفت+  اسم. 1
  ينسب

 مضارع بن+  اسم. 2

 اسم يوصف بيترك. 1
  مركب

 مركب يفاعل صفت. 2

  يجنگخروس. 1
 پرخاشجو. 2

забить забияка 3 

+  اضافه حرف
 يعرب صفت+  ريضم

 задаваться задавака 4 يازخودراض مركب صفت

+  اضافه حرف
 يعرب صفت+  ريضم

 зазнаться зазнайка 5 يازخودراض مركب صفت

ساز+ . پيشوند منفي1
  اسم

ساز+ . پيشوند منفي2
هاي بيان  اسم +

 حركت

صفت منفي/صفت 
  بياني مشتق

 

  كار،يب
 كارهيب

зевать зевака 6 

. اسم + صفت 1
  نسبي

 فت + اسم. ص2

  . صفت نسبي مركب1
 . صفت مركب2

  يادااطوار. 1
 پركرشمه. 2

кривляться кривляка 7 

اسم + (بن مضارع 
 نَده)-+

تركيب وصفي اسم و 
 صفت فاعلي

 кусать кусака 8 گزنده وانيح
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 در معنا ساختار

 يفارس زبان

 يمعنا گفتار قسم

 در مشترك اسم

 يفارس زبان

 اسم يمعنا

 مشترك جنس

 در كلمه شةير

 يروس زبان

 جنس اسم

 مشترك
 فيرد

  اسم + صفت نسبي
 

  صفت نسبي مركب
 

 ломаться ломака 9 يادااطوار

صفت مركب/اسم 
 مركب + فعل امر

فاعلي نسبي  صفت
 مركب

 писать писака 10 سيرزابنويم

 раскорячить раскоряка 11 يپاپرانتز صفت نسبي مركب اسم + صفت نسبي

صفت فاعلي [اسم + 
بن مضارع] + صفت 
فاعلي [اسم + بن 

 مضارع]

  تركيب وصفي مركب
 

 рубить рубака 12 دلاور رزنيشمش

 служить служака 13 كوشا صفت بياني فاعلي بن مضارع + ـا

 фордыбачить фордыбака 14 لجباز صفت فاعلي مركب اسم + بن مضارع

 

شده دربارة اسامي جنس مشترك در زبان هاي انجامآنچه اين پژوهش را از ساير پژوهش
كند، نگاه و روش تطبيقي آن در بررسي معادلات اسامي جنس مشترك روسي متمايز مي

اي در كارگيري رويكرد تحليلي و ترجمهو نيز به »як(а)-«و  »ак(а)-«مختوم به دو پسوند 
 واكاوي معادلات به زبان فارسي بوده است.

هاي زير دست شده در پژوهش، به پاسخهاي مطرحبا توجه به نتايج بالا، براي پرسش
  يافتيم:
اشتقاق »як(а)-«و » ак(а)-«هاي اسم جنس مشترك مختوم به پسوندهاي تك واژه. تك1

  پذير هستند.
هاي زير تقسيم ميازنظر معنايي به دسته» як-«و » ак-«. كلمات مختوم به پسوندهاي 2
  شوند:
هاي بيانگر شخص مذكر داراي شغلي خاص و يا ساكن دولت، كشور، مكان و . اسم1-2

، ي(پرميايي، پرم» пермяк«(معدنچي، دانشجوي رشتة معدن) و » горняк«مانند شهر خاص؛ 
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  ).اهل پرم
هاي بيانگر شخص مذكر داراي ويژگي ظاهري، شخصيتي، نسبي و اجتماعي . اسم2-2

(آدم » толстак«اي) و هاي زنجيره(قاتل قتل» маньяк«خاص و مشتق از ريشة صفت؛ مانند 
 چاق).

 اند؛هاي بيانگر شخص يا اسم مذكر كنندة يك كار كه از ريشة فعل مشتق شده. اسم3-2
  (آدم غيرعادي).» чудак«(سرمايي) و » мерзляк«بر)، (ره» вожак«مانند 
رسانند كه ويژگي، موضوع يا شيئي را ميهايي كه ازنظر دستوري مذكر هستند و . اسم4-2

كنند و ممكن است از ا مادة مشتق از فعل بيان مييك چيز، پديده يبه اي را نسبتعمل و يا رابطه
(بادي كه از لاي » сквозняк«(ملاقه)، » черпак«ند اسم، صفت، عدد و يا فعل مشتق شوند؛ مان

(خيز » стояк«و » چهارم روبلكوپك يا يك 25» (четвертак«وزد) و پنجره يا درز ديوار مي
  پله).
هاي داراي جنس دستوري مذكر و مترادف با برخي از اسامي ديگر؛ مانند . اسم5-2

»леший « (جن چوب) با مترادف»лешак « و»слизень«  (حلزون) با مترادف»слизняк « و
  ».اراده و فرومايهفرد بي«معني دوم 

وان داراي ويژگي خاص يهاي داراي جنس دستوري مذكر كه بيانگر جانور و ح. اسم6-2
)»пестряк «جنس نر اين حيوان (ا يو ») سوسك خالدار«معناي به»сизяк «كبوتر « يمعنبه

  هستند.») خاكستري
كنند كه مشتركي كه از ريشة فعل مشتق هستند و عملي را توصيف ميهاي جنس . اسم7-2

» задавака«گذران)، (عياش، خوش» гуляка«دهد؛ مانند اسم جنس مشترك انجام مي
  ).ادااطواري، نازوغمزه اي، پركرشمه» (кривляка«(ازخودراضي) و 

يشتر از فعل كه ب »як(а)-«و » ак(а)-«هاي مشترك مختوم به پسوندهاي . اسم جنس3
  ها فعل است).شوند (ريشة آنمشتق مي

در زبان » як(а)-«و » ак(а)-«هاي مشترك مختوم به پسوندهاي . بيشتر اسم جنس4
ها فارسي و هنگام ترجمه به اين زبان، معادل صفت فاعلي و صفت فاعلي مركب هستند. اين اسم

 ».фордыбака«و » вояка« ،»гуляка« ،»забияка« ،»писака« ،»служака«اند از: عبارت
 صفت فاعلي بياني است و بقيه صفت فاعلي مركب هستند. »служака« ها، تنها اسمازميان آن
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ا جزو صفات ي »як(а)-«و » ак(а)-«هاي مشترك مختوم به پسوندهاي ماندة اسم جنسباقي
صفت » зазнайка«و  »задавака«ها، ازميان اين اسمنسبي هستند يا جزو صفات مركب. 

و » پنبهپهلوان«درصورت ترجمه به » вояка«تركيب وصفي مركب است. » рубака«مركب و 
»забияка « اسم مركب هستند. » جنگيخروس«درصورت ترجمه به»зевака « صفت بياني

و » кривляка« ،»ломака« ،»писака«صفت بياني فاعلي است. » служака«منفي مشتق و 
»раскоряка «ركب هستند.صفت نسبي م  

 

  هانوشتيپ. 5

1.   the relations of derivation 

2.   common gender nouns 

3.   suffix 

4.   derivative unit 

5.   colloquial-vernacular synonyms 

6.   synchronous approach to word-formation 

7.   derivation 

8.   diachronic derivation 

9.   synchronic derivation 

10. the words of the same root 

11. solid root 

12. morpheme 

13. technical texts 

14. neutral style 

15. spoken style 

16. archaic word 

17. regional 

18. male 

19. contemptuous value 
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